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 با سلام حضور ارزشمند تک تک همراهان نشریه آوای بهشت 
ــه لطــف الهــی و ظــل توجهــات حضــرت قائــم علیــه الســلام ،اولیــن فصلنمامــه نشــریه آوای بهشــت  ب
ــم مــی  را )نشــریه داخلــی مدرســه علمیــه فاطمیــه شــهرکرد(رابه پیــش گاه خواننــدگان محتــرم تقدی

.نماییــم
ــه شــکل  دوســتان گرامــی ان شــاالله برآنیــم کــه ایــن شــماره و شــماره هــای بعــدی ایــن نشــریه را ب

ــه منتشــر نماییــم .فصلنام
 خوشــبختانه بــرای ایــن شــماره عــده ای از طــلاب و اســاتید محتــرم اعــلام همــکاری کردنــد کــه قســمت
 هــای از ایــن نشــریه حاصــل همــکاری ایــن عزیــزان مــی باشــد. جلســه ای نیــز بــا مدیــر مســئول نشــریه
ــم در تســریع کارهــای نشــریه ــن خصــوص اتخخــاذ گردیدکــه امیدواری ــی در ای  داشــتیم کــه تصمیمات

.موثــر و مفیــد واقــع شــود
 عزیــزان همــراه، بزرگتریــن مشــکل نشــریه تــا کنــون کمبــود نیــرو بودهاســت و همیــن ســبب تاخیــر و
 تعویــق در انتشــار نشــریه و همچنیــن افتــادن ســنگینی کار بــر دوش یکــی دو نفــر مــی شــود.امّا خــدا
 راشــکر ایــن مشــکل تــا حــدودی در ایــن شــماره برطــرف شــد در ایــن شــماره بعــد از 3 مــاه از انتشــار
 شــماره گذشــته منتشــر گردیــد» البتــه ناگفتــه نمانــد کــه شــماره هــای قبلــی گاهنامــه ی آوای بهشــت

.»بــود کــه ان شــاالله از ایــن بــه بعــد بــه صــورت فصلنامــه منتشــر خواهــد شــد
ــع ــری از شــرکت طــلاب مدرســه در تشــیع پیکــر مطهــر شــهید مداف  در ایــن شــماره : گــزارش تصوی
 حــرم و همچنیــن دیــدار بــا خانــواده هــای محتــرم شــهدای مدافــع حــرم مــی باشــد . بخــش مقــالات
 بــه مقالــه ی یکــی از اســاتید بزرگــوار مدرســه اختصــاص یافتــه و بخــش کتــاب و کتابخوانــی بــه معرفــی

. یــک کتــاب ارزشــمند و ادبــی پرداختــه شــده اســت
 در ایــن شــماره بخــش هــای ویــژه و جدیــدی اضافــه شــده اســت بــه امیــد اینکــه مــورد توجــه شــما

.عزیــزان قــرار بگیــرد .منتظــر انتقادهــای ســازنده و دوســتانه شــما هســتیم
دست یاری...

 از هــم اکنــون از دوســتان طلبــه و اســاتید محتــرم دعــوت مــی نماییــم کــه در هــر بخشــی کــه مــی
 تواننــد ،اعــم از تهیــه خبــر و گــزارش از برنامــه هــای مدرســه ،نوشــتن شــعر ،مقالــه ،معرفــی کتــاب هــای

.جدیــد و پــر محتــوا و مفیــد ، مــا را یــاری رســانند
 در پایان از همه همکاران این شماره به .ویژه سرکار خانم قائدپورکمال تشکر را دارم.

والسلام علیکم و رحمةالله
آسیه طاهری

سردبیر نشریه آوای بهشت
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م
س�ت �ي �ن

اه  اد�ش م�ن �پ
»من پسر زنى هستم كه با دست هايش از بزها شير مى دوشيد« اين را به عرب بيابانى گفت. عرب بيابانى از هيبت پيامبرى كه 

همه ى قبايل به او ايمان آورده بودند، لكنت گرفته بود. آمده بود جمله اى بگويد و نتوانسته بود و كلماتش بريده بريده شده 

بودند. رسول الله )صلی الله علیه وآله(  از جايش بلند شده بود. آمده بود نزديك و ناگهان او را در آغوش گرفته بود؛ تنگ تنگ. آن طور 

كه تنشان تن هم را لمس كند. در گوشش گفته بود: »من برادر توام«، »انَاَ اخَوكُ« گفته بود فكر مى كنى من كى ام؟ فكر مى كنى 

پادشاهم؟ نه! من از آن سلطان ها كه خيال مى كنى نيستم.

»من اصلاً پادشاه نيستم« »ليَسَ بََلكٍ« من محمدم. پسر همان بيابان هايى هستم كه تو از آن آمده اى. »من پسر زنى هستم كه 

با دست هايش از بزها شير مى دوشيد.« حتى نگفته بود كه پسر عبدالله و آمنه است. حرف دايه ى صحرانشينش را پيش كشيده 

بود كه مرد راحت باشد. آخرش هم دست گذاشته بود روى شانه ى او و گفته بود: »هَوِنٌ عليك« »آسان بگير، من برادرتم« مرد 

بيابانى خنديد و صورت او را بوسيد: »عجب برادرى دارم «راستى هم عجب برادرى بود. يك برادر با كارهاى عجيب و غريب؛ 

مثل دوست هاى خجالتى. از آن ها كه صداشان در نمى آيد. داشت مى رفت مسجد. تو كوچه يك يهودى جلويش را گرفت. گفت: 

»من از تو طلبكارم، همين الان بايد طلبم را بدهى.« رسول الله )صلی الله علیه وآله( گفت: »اول اين كه از من طلبكار نيستى و همين 

طورى دارى اين را مى گويى؛ دوم هم اين كه من پول همراهم نيست، بگذار رد شوم.« يهودى گفت: »يك قدم هم نمى گذارم 

جلو بروى.« رسول الله )صلی الله علیه وآله( گفت: »درست نگاهم كن؛ تو از من طلبكار نيستى.« ولى يهودى همين طور يكى به دو كرد 

و بعد هم با حضرتش گلاويز شد. كوچه خلوت بود كسى رد نمى شد كه بيايد كمك. مردم ديدند پيامبر براى نماز نرسيد. آمدند 

پى اش. ديدند يهودى رداى پيغمبر را لوله كرده، دور گردن حضرت پيچانده و طورى مى كشد كه پوست گردن او قرمز شده. 

تا آمدند كارى كنند از دور بهشان اشاره كرد كه نياييد؛ گفت: »من خودم مى دانم با رفيقم چه بكنم.« رفيقش؟ منظورش 

همين رفيقى بود كه با ردا او را مى كشاند. چشمشان افتاد در چشم هم. يهودى گفت: »بهت ايمان آوردم، با اين بزرگوارى، 

تو بى ترديد، پيغمبرى.«بعضى وقت ها يك جورى با مردم راه مى آمد كه مردم سر به سرش مى گذاشتند. قرآن مى گويد مردمش 

مى گفتند »زودباور« است. حالا حتى تعبيرشان يك ذره از اين هم تندتر بود؛ فكر مى كردند مثلاً خودشان زرنگ ترند. »وَ يقَوُلونَ 

هُو أذُُن، قلُْ اذُُنُ خَيْرٌ لكَُمْ«اين »اذُُن« يك معنى اين جورى مى دهد. از آن طرف نامه مى فرستاد به دربار خسرو پرويز و قيصر 

كه بياييد تسليم من شويد و آب هم تو دلش تكان نمى خورد؛ از اين طرف مردم مى آمدند خانه ى او، ناهار مى ماندند بعد 

از ناهار هم مى نشستند براى خودشان گپ مى زدند؛ اصلاً هم حواسشان نبود كه اين پيغمبر است و از حرف بيخودى اذيت 

مى شود. آن وقت نمى گفت به اين ها: »بريد خونه تون«. جورى شد كه خدا دخالت كرد و آيه نازل شد: »مردم! اين پيغمبر 

من دارد اذيت مى شود، خودش حيا مى كند بگويد، من به شما مى گويم« »إنَِّ ذلكُِمْ كانَ يؤُذِي النَّبِيَّ فيََسْتحَْيِي مِنْكُمْ وَ اللهُّ 

«يك دوست عجيب غريب از آن ها كه توى دوستى حساب كتاب هم نمى كنند. ديده يكى محتاج است  لا يسَْتحَْيِي مِنَ الحَْقِّ

تنها ردايش را هم بخشيده، حالا نشسته توى خانه و نمى تواند آن طور بيايد مسجد. خدا است كه دوباره عتابش مى كند »وَلا 

تبَْسُطهْا كُلَّ البَْسْط« »ديگر نگفتم كه همه ى دستت را باز كن، طورى كه براى خودت هيچى نماند« اين چه جور دلى است كه 

تو دارى؟دل رهبر جامعه طاقت گريه ى كودكى را ندارد. سر نماز صداى گريه ى بچه مى آيد؛ نماز را تند مى كند، ركوع و سجود 

كوتاه، سريع تمامش مى كند تا مادر بچه او را بغل كند. به مردم حيرت زده هم مى گويد: »خوب بچه گريه مى كرد ديگر.« يك 

دوست عجيب غريب كه آن قدر براى دوست هايش دل مى سوزاند كه نزديك است كار دست خودش بدهد. نزديك است جان 

از تنش در بيايد. باز خدا است كه بايد موعظه كند »تو قرار بود به گمراهى اين مردم دل بسوزانى، به راهشان بياورى؛ ولى 

قرار نبود ديگر از فكر اين ها خودت را هلاك كنى« »فلَعََلَّكَ باخِعٌ نفَْسَكَ عَلى آثارهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُمِنُوا بِهذَا الحَْدِيثِ أسََفاً«تو قرار 

بود اين ها را بياورى توى راه ولى از قرارهم رفتى آن طرف تر. دارى حرص مى زنى. پيغمبر و حرص؟ حرص مى زنى گمشده ها را 

برگردانى به راه.»حَرِيصٌ عَليَْكُمْ بِالمُْؤمِنِيَن رَؤفٌ رحَِيمٌ«عتاب ها فايده اى نداشت؟ جنس دل كه عوض نمى شود. وسط جنگ احد، 

همان جا كه مردم گلوگاهى را كه سپرده بود مراقبت كنند رها كرده اند، تنهاش گذاشته اند، پيشانى و دندانش را شكسته اند. 

همان جاتوى همان حال دلش شور مى زند كه نكند خدا اين ها رانبخشد.



همان جا دست بلند مى كند »قوم مرا هدايت كن، اين ها نمى دانند«عذابشان نكنى »اين ها نمى دانند« »الَلهُّمَّ اهْدِ قوُمى فاَنَِّهُمْ 

لايعَْلمَُون«.از همه قشنگ تر حال و روز او را على )علیه السلام(  توصيف مى كند. على )علیه السلام(  مى گويد: »رسول الله

يك طبيب دوره گرد بود.«دلش نمى آمد كه خيلى با ابهت بنشيند آن بالا، مريض ها شرفياب حضور بشوند.لوازم معالجه اش را برمى 

داشت راه مى افتاد دورشهر،پى مريض ها.

»طبَيبٌ دَوّارٌ بِطبِّه«.چى با خودش برمى داشت؟ 

يك دستش »مرهم«مى گرفت يك دستش »وَسَم«؛

 براى آن ها كه فقط زخم داشتند

مرهممى گذاشت؛ 

ولى بعضى ها، دمل هاى چركى داشتند، 

بايد جراحى هم مى كرد؛»وسم« مال همين

 كار بود.وسم يعنى داغ هايى كه قديم براى شكافتن

 استفاده مى كردند؛ جراحى سرپايى.على )علیه السلام(  مى گويد: 

»مرهم هايش كارى بودند، اثر داشتند.« »أحَْكَمَ مَراَهِمَهُ«

وسم هايش هم حسابى بودند.»وَ أحَْمَى مَوَاسِمَهُ«. اول فكر كردم 

از همه قشنگ تر را على )علیه السلام(  گفته؛ولى الان   

يك جمله ى حتى قشنگ تر هم يادم آمدكه درست 

همين حال را بگويد. آن هم توصيف خدا است 

از او؛ »يك رسولى آمده سراغتان كه تحمل رنج شما برايش سخت

 است« »لقََدْ جاءكَُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ ما عَنِتُّمْ«آخرش 

هم تقصير همين دلش شد كه در آن روايت گفت:»هيچ پيامبرى به 

اندازه ى من سختى نكشيد.«

 حساب دو دو تايى اگربخواهى بكنى نسبت به بقيه ى  پيغمبرهاخيلى هم اوضاع 

براى او سخت نبود. در طائف سنگش زدند، دراحُد هم پيشانى و دندانش را شكستند. 

بقيه هم از اين جور مصيبت ها داشته اند؛ ولى از حساب دو دو تايى كه بزنيم بيرون، 

اگر حواست به حرف خدا باشد كه »رنج هاى شما، براى او گران تمام مى شود، طاقتش 

را مى برد« اين جورى اگر چرتكه بيندازى، راستى هم چقدر سختى كشيده! اندازه ى 

نادانى و غل و زنجيرهايى كه همه ى ما به خودمان بسته ايم اگر بخواهد رنج بكشد، 

اگر حرص بزند كه ما را به راه بياورد، واقعا هم چه كارش سخت است.آخرش اين كه 

خدا داشت تماشايش مى كرد. بعد گفت »چه اخلاق شگرفى دارى« »إنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ 

عَظِيمٍ«انگار كه از دست پخت خودش در شگفت مانده باشد...

 برگرفته از کتاب خدا
 خانه دارد



ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت 

دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت  

مانند مرده ای متحرک شدم بیا 

بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت

می خواستم که وقف تو باشم تمام عمر 

دنیا خلاف آنچه که می خواستم گذشت 

دنیا که هیچ ، جرعه ی آبی که خورده ام 

از راه حلق تشنه ی من مثل سم گذشت 

بعد از تو هیچ رنگ تغزل ندیده ام 

از خیر شعر گفتن ، حتی قلم گذشت 

تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم 

یک گوشه بغض کرده ، که این جمعه هم گذشت 

مولا شمار درد دلم بی نهایت است 

تعداد درد من به خدا از رقم گذشت 

حالا برای لحظه ای آرام می شوم 

ساعات خوب زندگی ام در حرم گذشت

حمیدرضا برقعه ای

هر سحر منتظر یار نباشم چه کنم ؟

من اگر این همه بیدار نباشم چه کنم ؟

گریه بردرد فراق تو نکردن سخت است 

خون جگر از غمت ای یار نباشم چه کنم ؟

عده ای بر سر آنند اسیرت نشوند 

من برآنم که گرفتار نباشم چه کنم ؟

تو چه کردی که من از خواب و خوراک افتادم 

راستی این همه بیمار نباشم چه کنم ؟

چهارده بار خدا عاشق تو شد من اگر 

من اگر عاشق روی تو نباشم چه کنم ؟

ابرویت تیغ مصری است که جان می طلبد 
به طلبکار بدهکار نباشم چه کنم ؟

خواستم نام مرا هم بنویسید همین 

سر بازار خریدار نباشم چه کنم ؟

من اگر مثل تو هرصبح و غروبی آقا

 فکر بین  درو دیوار نباشم  چه کنم؟                                     

حمیدرضا برقعه ای



تو آمدی و زمین در هوای تو افتاد 
وعرش در هوس خنده های تو افتاد 
برای درک تنفس در این جهان سیاه 

هوای تازه از ابتدای تو افتاد 
جهان شرک به خود آمد از بزرگی تو 
به گوش کعبه و بتها صدای تو افتاد 

شکست طاق بلندی که عرش کسری بود 
همین که روی زمین رد پای تو افتاد 

پس از نگاه سیاه و سفید اربابان 
نژاد عشق بشر در لوای تو افتاد 

زمان شکست زمانی که آمدی احمد 
تویی که یک شبه دنیا به پای تو افتاد 
تو احمدی و به نور جمال تو صلوات 

به هر یک از برکات و کمال تو صلوات 
حسن کردی

پیربزرگ طایفه بود و کریم بود

در اعتلای نهضت جدش سهیم بود

مسندنشین کرسی تدریس علم ها

شایسته صفات حکیم و علیم بود

نوح و خلیل جمله مریدان مکتبش

استاد درس حکمت و پند کلیم بود

برمردمان تب زده ی شهرشرجی اش

عطر مبارک نفسش چون نسیم بود

زحمت کشید وباغ تشیع شکوفه داد

مسئول باغبانی باغی عظیم بود

قلبش شبیه شیشه ی تنگ بلور بود

عمری به فکر نان شب هر یتیم بود

از ابتدای کودکی اش تا دم وفات

نزدیکی محله ی زهرا مقیم بود

منت نهاد و آمد و ما پیروش شدیم

امروز اگر نبود شرایط وخیم بود!!!

تازه سروده ام غزل مدحتش ولی  

یادش میان قافیه ها از قدیم بود



بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا صادق آل محمد)صلوات الله علیه وآله(

 مهم نیست که در کجای تاریخ و کدام قسمت زمین زندگی می کنم.

                                       کدام قرن... 

                                         و کدام هوا را تنفس می کنم...

                      مهم این است که مرا با نام تو می شناسند  و با تو می خوانند، شیعه ی جعفری...

                                            آقای غریب بقیع سلام
                                             سلامم به صحن با صفای تو...

                                                به گنبد و حریمت...

                                                    که ویران شد..

                                                       به خاک های زائر توسلام

                                                        به غبار خفته ی مجاورت سلام

سلام به آقایی ات که هر آنچه این روزها می آموزیم از برکت قال ها و قول های شماست  

                                                               سلام به تو در روز تولدت...

آسمان و زمین وابرها و دریا و رودها وهر آنچه رنگی از زیبایی و اعجاب دارد را بهانه کنم و  تشبیه کنم باز هم کم می آورم که                                                                                                                                               

                                                                      تولدت از آن اعجاب برانگیزتر و زیباتر است...

                          چنانکه اعجاب آمدن حضرت رسول...

                                            بارش باران و سیلاب رود و درخشش ستاره ها

                       وزیبایی برگ های پاییزی، 

                                                                       همه و همه در زیبایی ولادت سلاله حیدری رنگ می بازد...

 نمی شود مباهات نکرد و سکوت کرد و دست واژه های کوچک وبزرگ را نگرفت و پای درس جعفری ات ننشاند...

                                                             که اگر واژه ای زیباست، چون کلام تو بوده...

                                               و مسیرش مسیر نور بوده...

                                                                                      آقای کوچه ها ی مدینه، سلام شیعیانت بر تو باد در

                                              روز تولدت...

                                                                                                                   نویسنده:  قاسمی



بسم رب المهدی 

آی عشق با خبر باش! پاییز معجزه کرده !

میزبان شده انگار! بهار را دعوت کرده !

 آی عشق ...

پنجره ها را باز کن بهار می آید ، بهار می آید که مژده دهد میهمان می آید !

آی عشق به آسمان گوش کن ! اذان می گوید ، به جای باران انگار ، گلاب می آید ! 

آی عشق گوش کن ! نوای صلوات از آسمان می آید ، صدای قرآن می آید ، بوی عطر محمدی می آید . 

همان ! انگار میهمان از آسمان می آید ...

این چه شوقی است به جهان افتاده .

نگاه کن ! اشک شوق زمین دریا به راه انداخته ... انگار زمین به یاد آسمان افتاده....

نوای مولودی ملائک به دوش نسیم می آید ، دنیا مجنون شده ، آخر میهمانی چون محمد )ص( می آید...

چه شد ای عشق؟

 کم آوردی ؟! 

نامش تو را که هیچ ، عرش را به سجده انداخته ... دلت را مهیا کن او می آید که مسلمانت کند....

میلاد پر نور آقای مهربانی ...

وقتش شده بود مکه در سایه نگاه تو نشیند...

وقتش شده بود بیایی و بندگی را به عالم بیاموزی ..

وقتش شده بود دل در آینه وجود تو جمال خدا رازیارت کند و در کنار تو غرق خدا شود وقتش شده بود

 آدمی چو پرنده به راهت رها شود ...

وقتش شده بود بیایی ...

میلادت پرنور....

                                 نویسنده  : سلیم پور 



اقتصاد مقاومتی یــا اقتصاد عاریتی
امام خامنه ای )مدظله العالی( :»امروز عرصه ی اقتصاد، به خاطر سیاست های خصمانه ی آمریکا، یک عرصه ی کارزاراست، 

یک عرصه ی جنگ است«.برای پیروزی دراین جنگ سنگین باعبورازمشکلات اقتصادی ورسیدن به یک قدرت اقتصادی 

شکوفا وبرتردر طراز جهانی همه ابزار و امکانات را در اختیار داریم. امام خامنه ای )مدظله العالی( :»یک نگاه

 میگویدکه ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّت های درون کشورودرون مردم 

تأمین بکنیم. ظرفیّتهای بسیار زیادی در کشوروجود داردکه ازاین ظرفیّتها

یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛از این ظرفیّتهااستفاده

 کنیم؛ ]یعنی[ اقتصاد درون زا؛اقتصادی که مایه ی خود و مادّه ی خود را از

 درون کشور و از امکانات کشور و از توانایی های مردم خودمان به دست

 می آورد. این یک نگاه است که میگویند برای رونق اقتصادی نگاه کنیم به

 امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم،آنها رابدرستی

 به کاربگیریم،]آن وقت[ اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ این یک

 نگاه.نگاه دوّم به اقتصادکشور نگاه به پیشرفت اقتصادبااستفاده ازکمک

 بیرون ازمرزها است؛میگویدسیاست خارجی مان را تغییربدهیم تااقتصاد

 ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تااقتصادرونق پیدا کند،

تحمیل قدرتهای مستکبر را دربخشهای گوناگون ومسائل گوناگون

 بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیداکند؛این هم نگاه دوّم است«. 

امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه

 دوّم یک نگاه کاملاً غلط وعقیم و بی فایده است.ولی

 افراد معتقد به نگاه دوم دیدگاه خودشان را صریح 

اعلام نمی کنند؛ در ظاهرخود راطرفداراقتصادمقاومتی نشان 

می دهند.در کلام در دفاع ازاقتصادمقاومتی باماهمزبان می شوند

 ولی در عمل کاردیگری می کنند!امام خامنه ای)مدظله العالی( :»در

کشور،در موضوع اقتصاد مقاومتی هم زبانی وجود دارد اما بایدهمدلی

 هم بوجود آید و از بنُِ دندان به اقتصاد مقاومتی باور پیدا کنیم«.

برجسته ترین اساتید معتبر اقتصاد،نه در داخل،بلکه درعرصه بین المللی،

 فرمول اقتصاد مقاومتی را مؤکداً تأیید کرده اند و اگر کسی آن را رد کند

 خودش بی اعتبار می شود؛لذا امروزهمه از اقتصادمقاومتی دم می زنند،اما 

 در عمل ؟!!برای کشف حقیقت و اینکه چه بیان و عملی، منطبق با اصول

 اقتصاد مقاومتی است، چه باید کرد؟برای کشف حقیقت از شیوه علمی 

امام علی )ع( استفاده می کنیم:یعرف الأشیاء بأضدادهاحکمت 235

نهج البلاغه هرچیزی باضدآن چیز شناخته می شود.برای شناخت اقتصاد

 مقاومتی باید اقتصاد عاریتی را شناخت، اقتصاد مقاومتی مـی گـوید:اقتصاد 

مولد،درون زا،پیشرو و برون گرا،اقتصاد عاریتی می گوید: اقتصاد مصرفی، برون زا، دنباله رو و درون گرا؛ 

اصل اول سیاست های کلی مصوب اقتصادمقاومتی:تأمین شرایط وفعال سازی کلیه امکانات ومنابع مالی وسرمایه های 

انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکـثر رسانـدن مشـارکت آحادجامعه درفعالیت های اقتصادی

 با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.



اصل دوم اقتصاد مقاومتی:پیشتازی اقتصاد دانش بنیان

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و

    افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

       اصل سوم اقتصاد مقاومتی: عدالت اجتماعی

                امام خامنه ای:»عدالت اجتماعی، اساس است. اگر رونق اقتصادی در کشور باشد، اما عدل اجتماعی نباشد، این رونق اقتصادی به درد

                           فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و محرومیت را برطرف نخواهد کرد؛ همچنان که امروز در بسیاری از کشورها شما ملاحظه

                                                                    می کنید که تولید بالاست، کارخانه های بزرگ مشغول کارند، ثروت تولید می شود؛ اما محرومیت

                                                                            در آن کشورها هست؛ از جمله همین کشورهای پیشرفته ی اروپایی و غربی...ما درجامعه

                                                                       فقط رونق اقتصادی را نمی خواهیم. ما رونق اقتصادی همراه باعدالت اجتماعی رامی خواهیم

                                                                       البته نمی گوییم عدالت اجتماعی باشد،امارونق اقتصادی نباشد؛چون درآن جایی که هیچ رونق

                                                                          اقتصادی نیست، عدالت اجتماعی عامل چندان مهمی نیست و درعین حال جامعه به رفاه

                                                                       و به برخورداری لازم نخواهد رسید. اگرعدل اجتماعی همراه باپیشرفت اقتصادی باشد،جامعه

                                                                       شکوفا خواهد شد. نمی شود که ما عدالت اجتماعی را رعایت نکنیم«.

                                                                          اصل چهارم سیاست های اقتصاد مقاومتی: استفاده ازظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها

                                                                         درجهت افزایش تولید، اشتغال و هره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت       

                                                                             اجتماعی. اصل پنجم سیاست های اقتصاد مقاومتی:سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره 

                                                                              تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه 

                                                                                  انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

                                                                                     اصل ششم سیاست های اقتصاد مقاومتی: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای

                                                                                             اساسی )بویژه در اقلام وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصولات و

                                                                                                خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف

                                                                                                           کاهش وابستگی به کشورهای محدود وخاص.اصل هفتم اقتصاد        

                                                                                                    مقاومتی: مدیریت مصرف امام خامنه ای:»یک جمله خطاب به همه ی

                                                                                                          ملت ایران است، وآن اینکه دراین جهاد اقتصادی همه شریکند.در 

                                                                                               اداره ی اقتصاد یک ملت، مصرف هم یک رکن عمده است؛ مصرف درست،

                                                                                             مصرف خوب، مصرف دور از اسراف و تبذیر و اتلاف مال؛ همین چیزی که

                                                                                    همیشه توصیه می شود«.اصل هشتم سیاستهای اقتصادمقاومتی:حمایت ازصادرات

                                                                                 مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج 

                                                                            مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت ورقابت پذیری در تولید.

                                                                            اصل نهم سیاست های اقتصاد مقاومتی: اصلاح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشور با 

                                                                         هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی وپیشگامی درتقویت

                                                                       بخش واقعی.اصل نهم سیاست های اقتصاد مقاومتی: مناطق آزاد در جهان مناطق آزادبرای 

                                                                      توسعه تولید است.حذف عوارض گمرک مواد اولیه صنایع وحذف عوارض  صادرات در مناطق

                                                                      آزاد زمینه جذب سرمایه ها را فراهم می کند، این روش متداول مناطق  آزاد جهان باید پیش 

                                                                        گرفته شود و مناطق  آزاد  از مناطقی برای افزودن  برمصرف واردات به مناطقی برای تولید

                                                                      صادرات تبدیل شود.اصل دهم سیاستهای اقتصادمقاومتی:تداوم مقاومت درمقابل مستکبران.

                                                                      اولویت مشارکت وپیوندهای راهبردی باکشورهای منطقه.اصل یازدهم سیاست های اقتصاد 

                                                                            مقاومتی :توسعه حوزه عمل مناطق آزادوویژه اقتصادی کشوربه منظورانتقال فناوریهای 

                                                                     پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری ومنابع مالی 

                                                                   ازخارج.اصل دوازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی:ارزش افزوده،خام فروشی ممنوع وصادرات

                بعداز فرآوری باحداکثر سود و ارزش افزوده. امام خامنه ای:» یکی از کارهای لازم،نهضت کاهش خام فروشی است.اینکه من چندی پیش 

راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم ودرسخنرانی گفتم،ناظربه این است.ماباید کاری کنیم که خام فروشی بتدریج کاهش پیدا کند، 

تا اینکه بکلیّ از بین برود؛باید ارزش افزوده ایجاد کرد.اصل سیزدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری 

اقتصاد کشور از طریق:1- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.2- استفاده از 

دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.  3- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.



- تجمل گرایی
چــه شــد کــه پنجــاه ســال بعــد از وفــات پیامبــر اســلام )ص( مســلمانان خــون فرزنــدش را حلال شــمردند 

وآن مصیبــت بــزرگ تاریــخ را رقــم زدند.
ــه  ــروع ب ــرت ش ــاران حض ــی از ی ــرم بعض ــر اک ــت پیامب ــس از رحل ــه پ ــروع شــد ک ــی ش ــرا از آن جای ماج
ثــروت انــدوزی کردنــد و پــس ازمــدت کوتاهــی تبدیــل بــه بزرگتریــن ســرمایه داران عصــر خــود شــدند بــه 
گونــه ای کــه شــمش هــای طــلای آنــان را بــا تبــر تقســیم مــی کردنــد. تجمــل گرایــی خــواص جامعــه 
مســاوی اســت بــا گرایــش بــه دنیــا و دنیاطلبــی عمــوم مــردم. وقتــی مردمــی دنیــا طلــب شــدند ولــی و 
امــام زمــان خــود رابــه بهــای انــدک دنیــا خواهنــد فروخــت. پــس اگــر بخواهیــم اهــل ولایــت و مبــارزه بــا 
کفــر و شــرک بمانیــم بایــد ایــن بیمــاری خطرنــاک یعنــی تجمــل گرایــی را بــه خوبــی بشناســیم و بــا آن 
مقابلــه کنیــم و ایــن یکــی از لازمــه هــای پیــروزی در جنــگ اقتصــادی اســت کــه هــم اکنــون نبــرد نفــس 

گیــر مــا بــا دشــمنان مــان مــی باشــد.
تجمل چیست؟

از میــل بــه زیبایــی و تجمــل، در آیــه هــا و روایــت هــای بســیاری یــاد شــده اســت. امامــان معصــوم علیهم 
الســلام، خــود، بــه امــر تجمــل و زیبایــی در حــد معمــول اهمیــت مــی دادنــد. امــام صــادق علیــه الســلام 

مــی فرماینــد: »همانــا خداونــد زیبایــی و تجمــل را دوســت دارد و از فقــر و فقرنمایــی بــدش مــی آیــد .«
ــه بنــده ای داد،  ــی ب ــی نعمت ــد وقت ــا خداون ــوده اند:»همان ــز فرم ــه نی ــه و آل ــی الله علی ــرم صل ــر اک پیامب
ــل  ــول تجم ــت و معم ــه مثب ــن، جنب ــه ای ــلم اســت ک ــد .«مس ــر او ببین ــش را ب ــر نعمت دوســت دارد اث
ــر آن تأکیــد کــرده انــد و بایــد بــه کنتــرل و مراقبــت آدمــی  ــی اســت کــه خداونــد و ائمــه اطهــار ب گرای
ــول  ــند و نامعق ــری ناپس ــه ام ــود ب ــیده ش ــراط کش ــه اف ــر رود و ب ــول فرات ــد معم ــر از ح ــرا اگ ــد؛ زی درآی
ــات و  ــه مادی ــه معنــای روی آوری بیــش از حــد ب ــرف، ب ــدگاه ع ــی در دی تبدیــل خواهــد شــد.تجمل گرای
گــردآوری اشــیا ولــوازم غیرضــروری و دل بســتن بــه آنهاســت بــه گونــه ای کــه ایــن عمــل، بــه یــک هــدف 
بــرای انســان هــا تبدیــل شــود. ایــن نــوع تجمــل گرایــی نــه تنهــا ســفارش نشــده، بلکــه بــه دلیــل پــی 
آمدهــای ناخوشــایندآن، از جملــه گرفتــار شــدن در دام اســراف نکوهــش نیــز شــده است.»اســراف و تبذیــر 
ــرادران شــیاطینند «.« ســوره اســراء، آیــه 27«از نظــر عــرف مصــداق  مکــن. چــرا کــه اســراف کننــدگان ب
هــای تجمــل گرایــی، بیشــتر هنگامــی اســت کــه افــراد در زندگــی شــخصی خود،بــه خانــه هــای مجلــل، 
ــی  ــوازم خانگ ــرافی،تهیه ل ــای اش ــی ه ــرکت در میهمان ــی، ش ــالا، ســفرهای اروپای ــدل ب ــای م ــل ه اتومبی
ــی و مســابقه ی  تجمــل پرســتی و  ــروز متأســفانه مصــر ف گرائ ــی آورند.»ام ــی و... روی م لوکــس و قیمت
ــرای پــول تــلاش کــردن، یــک طبقــه ی  جدیــدی درســت کــرده اســت.نظام  مســابقه ی  پــول درآوردن و ب
ــر  ــف نیســت، بلکــه مشــوق اوســت. اگ ــروت مخال ــا ایجادث ــف نیســت، ب ــروت مخال ــد ث ــا تولی اســلامی ب
تولیــد نباشــد، اگــر ایجــاد ثــروت نباشــد،حیات و بقــای جامعــه بــه خطرخواهدافتاد،اقتــدار لازم را جامعــه 
بــه دســت نخواهــد آورد؛ ایــن یــک اصــل اســلامی اســت. امــا اینــی کــه آحــاد مــردم دلشــان لــک بزندبــرای 
ــزی  ــن چی ــوب اســت. ای ــز بســیار نامطل ــن یــک چی ــرای تجمــل پرســتی، ای ــرافی گری،ب مســابقه ی  اش
ــراد در حــدی  ــی بســیاری از اف ــا اگرچــه ســطح زندگ ــت.درجامعه م ــا هس ــه متأســفانه در درونم اســت ک
متوســط دور میزنــد ، امابیمــاری اجتماعــی اســراف و گرایــش بــه تجمــلات، بســیاری از افــراد همیــن قشــر 
ــج فرهنــگ قناعــت و  ــی از ایــن ورطــه، تروی ــرای رهای ــی آزارد. ب ــی خــود ســاخته م متوســط را در جهنم
زندگــی برمــدارِ اقتصــاد ومیانــه روی چــاره کار اســت. «در قــرآن کریــم داســتان عبــرت آمــوز قــارون یــک 
ــون  ــار فرع ــارون را در کن ــم ق ــرآن کری ــت .ق ــه اس ــی در جامع ــل گرای ــی تجم ــر منف ــوب از اث ــه خ نمون

ــی کنــد. ــی م ــی الارض معرف ــی دانــد واو را مفســد ف ــر خــدا م دشــمنان بــزرگ حضــرت موســی پیامب



ــهِ  ــي زیِنَتِ ــهِ فِ ــی قوْمِ ــروت: عَلَ ــش ث ــون نمای الحَْیَــاةَ جن یُریِــدُونَ  َّذِیــنَ  ال قَــالَ 
ــهُ  َّ ــاروُنُ إنِ ــيَ قَ ــلَ مَاأوُتِ ــا مِثْ ــتَ لنََ ــا لیَْ ــا یَ نیَ وحَــظٍّ الدُّ لذَُ

)79 عَظِیمٍ)قصــص:
پــس )قــارو ن( بــا کوکبــه خــود بــر قومــش 
نمایــان شــد کســانی کــه خواســتار زندگــی 
ــه  ــه ب ــل آنچ ــد:»ای کاش مث ــد گفتن ــا بودن دنی
ــد  ــی ش ــم( داده م ــه ما)ه ــده ب ــارون داده ش ق
ــولا  ــروت ( دارد.معم ــی )از ث ــره بزرگ ــاً او به واقع
ــون  ــی از جن ــار انواع ــرور گرفت ــدان مغ ثروتمن
ــش  ــون نمای ــاخه آن “جن ــوند،یک ش ــی ش م
ــروت خــود را  ــروت” اســت، آنهــا از اینکــه ث ث
ــد، از  ــی برن ــه رخ دیگــران بکشــند لــذت م ب
ــت  ــران قیم ــوار گ ــب راه ــوار مرک ــه س اینک
خــود شــوند و از میــان پابرهنــه هــا بگذرنــد 
ــر صــورت آنهابیفشــانند و  ــار ب ــرد و غب و گ
تحقیرشــان کننــد احســاس آرامــش خاطــر 
مــی کننــد! گرچــه همیــن نمایــش ثــروت 
ــه  ــرا کین ــلای جــان شــان اســت زی غالباب
ــد و  ــی ده ــرورش م ــا پ ــینه ه ــا در س ه
ــی  ــر ضــد آنهــا بســیج م احساســات راب
کنندوبســیارمی شــودکه همیــن عمــل 
زشــت وشــرم آورطومارزندگــی آنهــارا 
شــان  پیچدویاثــروت  مــی  درهــم 
اســت  ممکــن  دهــد!  بربادمــی  را 

ایــن کار جنــون آمیــز انگیــزه هــای 
ماننــد” تطمیع افــراد طمعکار” و” تســلیم 
افــراد ســرکش” داشــته باشــد، ولــی آن هــا 
ــزه ایــن عمــل را  ــن انگی ــدون ای ــی ب حت
انجــام مــی دهنــد، ایــن کــه نــوع هــوس 
اســت نــه برنامــه و نقشــه.به هــر حــال 
ــود،  ــتثنی نب ــون مس ــن قان ــارون از ای ق
ــی  ــوب م ــارز آن محس ــه ب ــه نمون بلک
ــات  ــه در آی ــک جمل ــرآن دری ــد، ق ش
م  کــرده  بیــان  را  آن  بحــث  مــورد 
ــت  ــام زین ــا تم ــارون ب ــد:“ ق یفرمای
ــر قومش)بنــی اســرائیل(  خــود در براب
ــي  ــهِ فِ ــی قَوْمِ ــر شــد.”)فَخَرجَ عَل ظاه
زیِنَتِــهِ (.تعبیر“فــی زینته”گویــای ایــن 



حقیقــت اســت کــه او تمــام تــوان وقــدرت خــود رابــه کار گرفــت تــا آخریــن زینــت وبالاتریــن ثــروت خــود 
ــروت چــه هــا مــی توانــد انجــام دهــد؟! در  را بــه نمایــش بگذاردوناگفتــه پیــدا اســت کــه مــردی باایــن ث
ــارون  ــد ق ــن زمینــه نقلشــده اســت، بعضــی نوشــته ان ــادی در ای ــا افســانه هــای زی ــخ داســتا نهــا ی تواری
بایــک جمعیــت چهــار هــزار نفــری در میــان بنــی اســرائیل رژه رفــت در حالــی کــه چهــار هزارنفربــر اســب 
ــر زینهــا  هــای گــران قیمــت بــا پوشــش هــای ســرخ ســوار بودندکنیــزان ســپید روی بــا خــود آورد کــه ب
ــرار داشــت ســوار بودند،لبــاس هایشــان ســرخ، وهمــه غــرق  یي طــلا یي کــه براســترهای ســفیدرنگ ق
زینــت آلات طــلا! بعضــی عــدد نفــرات او را هفتادهــزار نوشــته انــد و مســائل دیگــری از ایــن قبیل.ولــی مــا 
حتــی اگــر اینهــا را مبالغــه آمیــز بدانیــم بــاز نمــی تــوان انــکار کردکــه اوچیزهــای بســیاری بــرای نمایــش 
دادن دراختیــار داشــت.در اینجــا- طبــق معمــول- مــردم بــه دو گــروه شــدند: اکثریــت دنیاپرســت کــه ایــن 
صحنــه خیــره کننــده قلــب شــان را از جــا تــکان داد و آه ســوزانی از دل کشــیدند و آرزو کــه ای کاش بــه 
ــی چــه عالــم  جــای قــارون بودند،حتــی یــک روز ویــک ســاعت ویــک لحظــه! چــه زندگــی شــیرین وجذاب
نشــاط انگیزولــذت بخشــی؟ چنــان کــه قــرآن مــی گویــد:” کســانی کــه طالــب زندگــی دنیــا بودنــد گفتنــد 
ــا  نیْ ریِــدُونَ الحَْیــاةَ الدُّ َّذِیــنَ یُ ای کاش مــا هــم مثــل آنچــه بــه قــارون داده شــده اســت داشــتیم”! )قــالَ ال
َّــهُ لذَُوحَــظٍّ  ــيَ قــاروُن(.“ بــه راســتی کــه او بهــره عظیمــی ازنعمــت هــا دارد”! )إنِ ــا مِثْــلَ مــا أوُتِ ــتَ لنَ یالیَْ
عَظِیــمٍ (.آفریــن برقــارون وبــر ایــن ثــروت سرشــارش!چه جــاه و جلالی؟وچــه حشــمتی تاریــخ مثــل او رابــه 
ــم  خاطرندارد.ایــن عظمــت خــدادادی اســت! ... و ماننــد ایــن حــر فهــا.در حقیقــت در اینجــا کــوره عظی
امتحــان الهــی داغ شــد، از یــک ســو قــارون در وســط کــوره قرارگرفتــه و بایــد امتحــان خیــره ســری خــود 
ــه  ــد.و البت ــه ان ــرار گرفت ــوره ق ــن ک ــرد ای ــرائیل درگرداگ ــی اس ــتان بن ــر دنیاپرس ــد و از ســوی دیگ را بده
مجــازات دردنــاک، مجازاتــی اســت کــه بعــد از چنیــن نمایشــی باشــد و از آن اوج عظمــت بــه قعــر زمیــن 

ــرو رود. ف
آثار تجمل گرایی:

ــف  ــراع وتصنی ــا اخت ــات دارد. ب ــح، مناف ــت صحی ــا تربی ــع کاخ نشــینی ب ــی)ره( : » طب ــام خمین  نظــر ام
ــق  ــر موف ــدو پیداکنید،اگ ــردش کنی ــد گ ــم بخواهی ــا ه ــر دنی ــر سراس ــات دارد.اگ ــف و زحمت،مناف و تألی
بشــوید، یکــی دو تــا وچنــد تاســت. تقریبــاً تمــام مصنفیــن از ایــن کــوخ نشــینان بودنــد و تمــام مخترعین 
ــم. ــت بزدایی ــن مل ــینی را از ای ــلاق کاخ نش ــه اخ ــیم ک ــد بکوش ــا بای ــینان بودند.م ــوخ نش ــن ک از همی

اگربخواهیــم ملــت جاویدبمانــد و اســلام را آن طــوری کــه خــدای تبــارک و تعالــی مــی خواهــد، در جامعــه 
ــم: »وَ  ــم میخوانی ــرآن کری ــن بکشــید.در ق ــه پایی ــردم را از خــوی کاخ نشــینی ب ــدا کند،م ــا تحقــق پی م
ــنْ  ــهِ مِ ــو إلیِ ــا کَانَ یَدْعُ ــیَ مَ ــهُ نسَِ ــةً مِنْ َــهُ نعِْمَ ل ــمَّ إذَِا خَوَّ ــهِ ثُ یَْ ــاً إلِ ــهُ مُنِیب َّ ــا ربَ ــرٌّ دَعَ ــسَّ الانســانَ ضُ إذَِا مَ
ارِ.هنــگام ی  ــنْ أصَْحَــابِ النَّ َّــکَ مِ ــلًا إنِ ــرکَِ قَلِی ــعْ بکِفْ ــلْ تَمَتَّ ــبِیلهِِ قُ ــنْ سَ ْــدَاداً لیِضِــلَّ عَ ــلَ أنَ ــلُ وَ جَعَ قَبْ
ــی رســد، پــروردگار خــود را مــی خوانــد و بــه ســوی او بــاز مــی گــردد اماهنگامــی کــه  کــه انســان را زیان
ــرد  نعمتــی از خــود بــه او عطــا کنــد آن چــه را کــه بــه خاطــر آن قبــلًا خــدا را مــی خوانــد ازیــاد مــی ب
ــرای خــدا همتــا قرارمــی دهــد تامــردم را از راه اومنحــرف ســازد.بگو: چنــد روزی ازکفــرت بــه رهگیرکــه  وب
ــرةَِ وَ  ــی الْخِ ــا عَلَ نیَْ ــاةَ الدُّ ونَ الحَْیَ ــتَحِبُّ ازدوزخیــان خواهــی بــود.در آیــه دیگــری مــی فرمایــد: »الذَِّیــنَ یَسْ
ــا را  ــدٍ؛ همــان هــا کــه زندگــی دنی ــی ضَــلالٍ بعَِی ــکَ فِ ــا عِوجَــاً أوُلئَِ ــلَ وَ یَبْغُونهََ ــبِیلِ الهِّ ونَ عَــنْ سَ یَصُــدُّ
ــی خواهنــد راه حــق را منحــرف  ــی دارنــد و م ــاز م ــردم را( از راه خــدا ب ــی دهندو)م ــر آخــرت ترجیــح م ب
ســازند، آن هــا در گمراهــی دوری هســتند. « گرایــش افــراط گونــه بــه دنیــا و ظواهــر فریبنــده آن باعــث 
ــی)ع(  ــر امیرمؤمنــان حضــرت عل ــی چــون طلحــه و زبیــر، بــا آن ســابقة تاریخــی، در براب مــی شــود بزرگان



حقیقــت اســت کــه او تمــام تــوان وقــدرت خــود رابــه کار گرفــت تــا آخریــن زینــت وبالاتریــن ثــروت خــود 
ــروت چــه هــا مــی توانــد انجــام دهــد؟! در  را بــه نمایــش بگذاردوناگفتــه پیــدا اســت کــه مــردی باایــن ث
ــارون  ــد ق ــن زمینــه نقلشــده اســت، بعضــی نوشــته ان ــادی در ای ــا افســانه هــای زی ــخ داســتا نهــا ی تواری
بایــک جمعیــت چهــار هــزار نفــری در میــان بنــی اســرائیل رژه رفــت در حالــی کــه چهــار هزارنفربــر اســب 
ــر زینهــا  هــای گــران قیمــت بــا پوشــش هــای ســرخ ســوار بودندکنیــزان ســپید روی بــا خــود آورد کــه ب
ــرار داشــت ســوار بودند،لبــاس هایشــان ســرخ، وهمــه غــرق  یي طــلا یي کــه براســترهای ســفیدرنگ ق
زینــت آلات طــلا! بعضــی عــدد نفــرات او را هفتادهــزار نوشــته انــد و مســائل دیگــری از ایــن قبیل.ولــی مــا 
حتــی اگــر اینهــا را مبالغــه آمیــز بدانیــم بــاز نمــی تــوان انــکار کردکــه اوچیزهــای بســیاری بــرای نمایــش 
دادن دراختیــار داشــت.در اینجــا- طبــق معمــول- مــردم بــه دو گــروه شــدند: اکثریــت دنیاپرســت کــه ایــن 
صحنــه خیــره کننــده قلــب شــان را از جــا تــکان داد و آه ســوزانی از دل کشــیدند و آرزو کــه ای کاش بــه 
ــی چــه عالــم  جــای قــارون بودند،حتــی یــک روز ویــک ســاعت ویــک لحظــه! چــه زندگــی شــیرین وجذاب
نشــاط انگیزولــذت بخشــی؟ چنــان کــه قــرآن مــی گویــد:” کســانی کــه طالــب زندگــی دنیــا بودنــد گفتنــد 
ــا  نیْ ریِــدُونَ الحَْیــاةَ الدُّ َّذِیــنَ یُ ای کاش مــا هــم مثــل آنچــه بــه قــارون داده شــده اســت داشــتیم”! )قــالَ ال
َّــهُ لذَُوحَــظٍّ  ــيَ قــاروُن(.“ بــه راســتی کــه او بهــره عظیمــی ازنعمــت هــا دارد”! )إنِ ــا مِثْــلَ مــا أوُتِ ــتَ لنَ یالیَْ
عَظِیــمٍ (.آفریــن برقــارون وبــر ایــن ثــروت سرشــارش!چه جــاه و جلالی؟وچــه حشــمتی تاریــخ مثــل او رابــه 
ــم  خاطرندارد.ایــن عظمــت خــدادادی اســت! ... و ماننــد ایــن حــر فهــا.در حقیقــت در اینجــا کــوره عظی
امتحــان الهــی داغ شــد، از یــک ســو قــارون در وســط کــوره قرارگرفتــه و بایــد امتحــان خیــره ســری خــود 
ــه  ــد.و البت ــه ان ــرار گرفت ــوره ق ــن ک ــرد ای ــرائیل درگرداگ ــی اس ــتان بن ــر دنیاپرس ــد و از ســوی دیگ را بده
مجــازات دردنــاک، مجازاتــی اســت کــه بعــد از چنیــن نمایشــی باشــد و از آن اوج عظمــت بــه قعــر زمیــن 

ــرو رود. ف
آثار تجمل گرایی:

ــف  ــراع وتصنی ــا اخت ــات دارد. ب ــح، مناف ــت صحی ــا تربی ــع کاخ نشــینی ب ــی)ره( : » طب ــام خمین  نظــر ام
ــق  ــر موف ــدو پیداکنید،اگ ــردش کنی ــد گ ــم بخواهی ــا ه ــر دنی ــر سراس ــات دارد.اگ ــف و زحمت،مناف و تألی
بشــوید، یکــی دو تــا وچنــد تاســت. تقریبــاً تمــام مصنفیــن از ایــن کــوخ نشــینان بودنــد و تمــام مخترعین 
ــم. ــت بزدایی ــن مل ــینی را از ای ــلاق کاخ نش ــه اخ ــیم ک ــد بکوش ــا بای ــینان بودند.م ــوخ نش ــن ک از همی

اگربخواهیــم ملــت جاویدبمانــد و اســلام را آن طــوری کــه خــدای تبــارک و تعالــی مــی خواهــد، در جامعــه 
ــم: »وَ  ــم میخوانی ــرآن کری ــن بکشــید.در ق ــه پایی ــردم را از خــوی کاخ نشــینی ب ــدا کند،م ــا تحقــق پی م
ــنْ  ــهِ مِ ــو إلیِ ــا کَانَ یَدْعُ ــیَ مَ ــهُ نسَِ ــةً مِنْ َــهُ نعِْمَ ل ــمَّ إذَِا خَوَّ ــهِ ثُ یَْ ــاً إلِ ــهُ مُنِیب َّ ــا ربَ ــرٌّ دَعَ ــسَّ الانســانَ ضُ إذَِا مَ
ارِ.هنــگام ی  ــنْ أصَْحَــابِ النَّ َّــکَ مِ ــلًا إنِ ــرکَِ قَلِی ــعْ بکِفْ ــلْ تَمَتَّ ــبِیلهِِ قُ ــنْ سَ ْــدَاداً لیِضِــلَّ عَ ــلَ أنَ ــلُ وَ جَعَ قَبْ
ــی رســد، پــروردگار خــود را مــی خوانــد و بــه ســوی او بــاز مــی گــردد اماهنگامــی کــه  کــه انســان را زیان
ــرد  نعمتــی از خــود بــه او عطــا کنــد آن چــه را کــه بــه خاطــر آن قبــلًا خــدا را مــی خوانــد ازیــاد مــی ب
ــرای خــدا همتــا قرارمــی دهــد تامــردم را از راه اومنحــرف ســازد.بگو: چنــد روزی ازکفــرت بــه رهگیرکــه  وب
ــرةَِ وَ  ــی الْخِ ــا عَلَ نیَْ ــاةَ الدُّ ونَ الحَْیَ ــتَحِبُّ ازدوزخیــان خواهــی بــود.در آیــه دیگــری مــی فرمایــد: »الذَِّیــنَ یَسْ
ــا را  ــدٍ؛ همــان هــا کــه زندگــی دنی ــی ضَــلالٍ بعَِی ــکَ فِ ــا عِوجَــاً أوُلئَِ ــلَ وَ یَبْغُونهََ ــبِیلِ الهِّ ونَ عَــنْ سَ یَصُــدُّ
ــی خواهنــد راه حــق را منحــرف  ــی دارنــد و م ــاز م ــردم را( از راه خــدا ب ــی دهندو)م ــر آخــرت ترجیــح م ب
ســازند، آن هــا در گمراهــی دوری هســتند. « گرایــش افــراط گونــه بــه دنیــا و ظواهــر فریبنــده آن باعــث 
ــی)ع(  ــر امیرمؤمنــان حضــرت عل ــی چــون طلحــه و زبیــر، بــا آن ســابقة تاریخــی، در براب مــی شــود بزرگان

انحطاط اجتماعی است.ازجملة آثار شوم تجمل گرایی،پشت کردن به ارزشها            و امور معنوی و اخلاقی 
است. افراد و اشخاصی که شیفته و مجذوبثروت وسرمایه می شوند،تمام توان          و همت خود راصرف 

جمع آوری زرق وبرق دنیامی کنند، در قاموس آنها،مفاهیم ارزشی مثل:زهد،            تقوا، ساده زیستی،انفاق،
نیْا عَلیَ الْخِرةَِ  ونَ               الحْیَاةَ الدُّ ینَ یسَتَحِبُّ  ایثار و... هیچ جایگاهی نخواهد داشت.قرآن می فرماید:»الذَّ
ونَ عَنْ سَبیِلِ الَلهّ وَ یبَغُونهَاعِوجَاأوُلئَکِ فیِ ضَلالٍ بعَیدٍ؛ کسانی که               زندگی دنیا را به آخرت،  وَ یصَدُّ

ترجیح می دهند و مردم رانیز از راه خدامنحرف می کنند ودرپی آن هستند            که برای سنت و دین
ا إنکَِّ   خدا کجی ایجادکنند،ضلالت برای آنان حتمی است.«درجای دیگرمیخوانیم:           »وَ قَالَ مُوسَی ربَنَّ
ا عَنْ سَبیِلکِ؛                موسی گفت:پروردگارا!   ا لیِضِلوُّ نیْا ربَنَّ آتیَتَ فرعَِوْنَ وَ مَلَهَُ زیِنَةً وَأمَوَالاً فیِ الحْیَاةِالدُّ

تو، فرعون و اشراف وابسته او رادر زندگی دنیا، زیور ودارایی دادهای که باآن،مردمان را از راه توگمراه کنند.« 
وابستگی شدید به زرق و برق دنیا انسان را برده و مطیع خود می سازد؛زیرا انسان برای این که به زندگی خود 

، رونق و صفابخشد
 به تنعم و تجمل رو می آورد و به تدریج با امور و اشیایی که وسیله تنعم و تجمل و یا ابزار قوت و قدرت 

خویش قرار داده خوگرفته                                                             وشیفته آن می شود ورشته 
هایی نامرئی او را خوار و ذلیل                                                              نموده وبه زانودرمی آورد. 
در نتیجه خدا و آخرت                                                                        را به کلی از یاد می برد: 

نیْا وَ هُمْ عَنِ الْخِرةَِ هُمْ  »یعَلمَونَ ظَاهِراً مِّن الحْیَاةِ                                                                     الدُّ
غَافلوُِنَ؛ آنان تنها ظاهری                                                                          از زندگی دنیارامی دانند 

واز آخرت بی خبرند.



دعوت از همسر شهید سردار عزت 

الله سلیمانیاز شهدای مدافع حرم در 

برنامه میثاق با شهدا

دیدار بعضی از طلاب مدرسه با 

خانواده شهید مدافع حرم )شهید 

محمد حسن قاسمی (



شرکت طلاب مدرسه در تشییع پیکر 

مطهر شهید مدافع حرم ) شهید 

محمد حسن قاسمی (



فروتنی 
امــام رضــا علیــه الســلام فرمــود: » التَّواضُــعُ أنَ تعُطِیــش النَّــاسَ  مَــا تحُِــبُّ أنَ تعُطـَـاهُ« تواضــع در برابــر مــردم آن اســت کــه آن چــه 

دوســت داری دیگــران بــه تــو بدهنــد تــو بــه دیگــران ببخشــی .

شرح: یکــی از آداب معنــوی و اخلاقــی تواضــع و فروتنــی اســت کــه نشــانه کــمال انســان اســت زیــرا هــر چــه فــرد کامــل تــر باشــد 

تواضــع و خاکســاری اش افــزون تــر خواهــد بــود. بیشــتر کســانی کــه تکــبّر مــی ورزنــد بــه خاطــر کمبــود هــا و ضعــف هایــی اســت 

کــه مــی خواهنــد بــا خودنمایــی بــرآن سر پــوش نهنــد.

ــی پیــدا مــی کنــد ، حالــت ســجده ، رکــوع ، ســحر خیــزی  بــرای عبــادت  تواضــع گاهــی در برابــر خداســت کــه در عبــادت تجلّ

بهتریــن حــالات تواضــع در برابــر خداســت و گاهــی دربرابــر مــردم اســت ماننــد ســلام کــردن بردیگــران ،پاســخ دادن بــه خواســته 

هــا و نیــاز هــا ، هــم نشــینی بــا مــردم عــادی و فقــرا ، هدیــه هــا و بخشــش هــاو ... 

امــام هشــتم علیــه الســلام مــی فرماینــد : تواضــع و فروتنــی در برابــر مــردم ایــن اســت کــه آنچــه دوســت دارد دیگــران بــه تــو 

بدهنــد بــه دیگــران ببخشــی . انســان دوســت دارد اگــر دیگران،مــی خواهنــد چیــزی بــه او بدهنــد زایــد بــر زندگــی ،دور ریختنــی 

، فاســد نباشــد بلکــه دوســت داشــتنی ،زیبــا ، ارزشــمند و قابــل اســتفاده باشــد. بنابرایــن خــود انســان نیــز اگــر مــی خواهــد بــه 

دیگــری چیــزی بدهــد شایســته اســت همــن ویژگــی هــا را دارا باشــد.

لازم بــه یــاد آوری اســت کــه تواضــع و بخشــش بیــش از حــد ،هــر دو آفــات مخصــوص بــه خــود دارنــد. تواضــع تــا حــدی خــوب 

اســت کــه بــرای رضــای خــدا باشــد و بــه ذلــت و خــواری شــخص نینجامــد. همچنیــن مــورد ســوء اســتفاده متکــبران واقــع نشــود و 

بخشــش نیــز تــا حــدی خــوب اســت کــه انســان در زندگــی محتــاج دیگــران نشــود.  منبع:کتــاب نشــانی بهشــت ، نوشــته حســین 
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» عبادت و تفکر «
ا العبادَة کَثَرةَ التَّفکُّر ِ فی امَرِ اللهِ « .  امام رضا علیه السلام فرمودند: » لیَسَتِ العِبادَة کرََة الصیامِ و انمَّ

عبادت ، روزه ونماز زیاد نیست  بلکه عبادت بسیار اندیشیدن در امر خداوند است .

شرح :یکی ازموضوعات مهم دین اسلام دعوت به تفکرو اندیشه است که ارزشمندبلکه از بهترین عبادت ها نیز شمرده می شودو 

بهترین نوع آن اندیشه درامرخداوند است ،اندیشه درمناظرزیبای آسمان ها،دروجودشگفت انگیز انسان،درنعمت های خداوند ، 

در آفرینش موجودات روی زمین ،حیوانات  ، گیاهان ، دریاها ، کوه ها ، جنگل ها ، شب و روز ، که همه این ها ما را به شناخت 

آفریننده ای قدرتمند ، حکیم ، مدبر ، زنده و ... می رساند و پس از چنین اندیشه ای است که انسان تسلیم آفریننده خود وگوش 

به فرمان وی می شود و در نتیجه نماز ، روزه و عبادات دیگر را با شناخت انجام می دهد.به همین جهت امام هشتم علیه السلام 

روزه و نماز فراوان را عبادت حقیقی نمی داند. بلکه ما را به اصلی دعوت می کند که تمام فروع دین نتیجه آن  خواهد بود و آن 

بسیار اندیشیدن در امر الهی است زیرا به وسیله ی آن مهم ترین  اصل و پایه دین یعنی توحید با معرفت به ثمر می نشیند ودر 

ادامه انسان بهترین معبود را برای خود انتخاب می کند.در این روایت نکته های دیگری نیز قابل استفاده است: 

1-عبادت منحصر به نماز و روزه بسیار نیست بلکه عبادت کامل تفکر در کارهای خدا و آفرینش شگفت انگیز او است. که با آن 

متوجه می شود این جهان هستی عبث و بیهوده نیست و چنین عبادتی است که ارزشمند است.

2-امام علیه السلام می خواهد که انسان ها اعمال عبادی خودشان را با آداب و شرایط و شناخت کامل انجام دهند، چه بسا 

عبادت های زیادی که ارزشی ندارد و آن در صورتی است که بدون معرفت و آگاهی به شرایط و کیفیت باشد.

3-همین تفکر است که به زندگی انسان جهت مثبت می دهد ، انسان را وادار می کند که از فرصت ها بهترین استفاده را بکند 

، با هدف  و معنا زندگی کند ، از سرنوشت گذشتگان پند بگیرد و به دنبال فساد و پوچی نرود و در نهایت زندگی آخرت خود را 

نیز تأممین کند .

4-اما خیال پردازی درباره کارهای بیهوده ، فاسد و گناه آلود ، اولاً آن را نمی توان تفکر و اندیشه نامید ، پانیاً اگر تفکر بنامیم ، 

تفکر باطل و وسوسه های شیطان است که اگر شدت پیدا کند انسان را آلوده به گناه خواهد کرد.



ــه حلقــهء   ــا ب ــرا راه داشــت ت بخشــایش الهــی گــم شــده ای را در مناهــی1 ، چــراغ توفیــق ف
اهــل تحقیــق در آمــد. بــه یمــن قــدم درویشــان و صــدق نفــس ایشــان ذمائــم2 اخلاقــش بــه 
بــه حمائــد3 مبــدل گشــت. دســت از هــوا و هــوس کوتــاه کــرده و زبــان طاعنــان4 در حــق او 

همچنــان دراز کــه :برقاعــده  اولســت، و زهــد و طاعتــش نامعــول 5.
به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای     ولیک می نتوان از زبان مردم رست

ــرد. جوابــش داد کــه شــکر  ــان هــا نیــاورد و شــکایت پیــش پیــر طریقــت ب طاقــت جــور زب
ــه گــزاری کــه بهتــر از آنــی کــه پندارنــدت؟ ایــن نعمــت  چگون

 چند گویی که که بد اندیش و حسود     عیبی جویان من مسکین اند
گه به خون ریختنم برخیزند              گه به بد خواستنم بنشینند

 نیک باشی و بدت گوید خلق              به که بد باشی و نیکت بینند
لیکــن مــرا کــه حســن ظــن همگنــان6 در حــق مــن بکمالــت و مــن در عیــن نقصــان ؛ روا باشــد 

اندیشــه بــردن و تیمار خــوردن7 .
 اگر آنچه می گفتمی کردمی             نگو سیرت و پارسا بودمی                  

                انی لمستتر من عین جیرانی        والله یعلم اسراری و اعلانی   
 دربسته به روی خود ز مردم                تا عیب نگسترند ما را                 
 در بسته  چه سود و عالم الغیب             دانای نهان و آشکارا                 

...............................
1.منع شده    2.نکوهیدها       3.پسندیده ها    4.بدگویان    5.بی اعتبار    6.خلایق

 7.اندوه و غم خوردن
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زاهــدی مهمــان پادشــاهی بــود. چــون بــه طعــام بنشســتند کمتــر ازآن خــورد 
کــه ارادت او بــود و چــون بــه نمــاز برخاســتند بیــش از آن کــرد کــه عــادت 

او ، تــا ظــن صلاحیــت در حــق او زیــادت کننــد. 
   ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

 کین ره که تو می روی به ترکستان است
ــری  ــد . پس ــی کن ــا تناول ــت ت ــفره خواس ــد س ــش آم ــام خوی ــه مق ــون ب چ
ــلطان در ،  ــس س ــه مجل ــاری ب ــدر ب ــت: ای پ ــت گف ــت1 داش ــب فراس صاح

ــوری !  ــام خ طع
گفــت: در نظــر ایشــان چیــزی نخــوردم کــه بــه کار آیــد . گفــت :« نمــاز را 

هــم قضــا کــن کــه چیــزی نکــردی کــه بــه کار آیــد.
 ای هنر ها گرفته برکف دست         عیبها برگرفته زیر بغل

تا چه خواهی خریدن ای مغرور       روز درماندگی به سیم دغل2
..........................

1.تیز هوشی                    2.حیله گر         ص:57

یــاد دارم کــه شــبی در کاروانــی همــه شــب رفتــه بــودم ، وســحر در کنــار بیشــه ای خفتــه .   شــوریده ای کــه در آن ســفر 
همــراه مابــود نعــره ای بــرآورد،وراه بیابــان گرفــت ،و یــک نفــس آرام نیافت.چــون روزشــد گفتمــش : آن چــه حالــت 
بود؟گفــت بلبــلان را دیــدم کــه بــه نالــش1  در آمــده بودنــد از درخــت ،و کبــکان از کــوه، وغــوکان  در آب ، و بهایــم2 

از بیشــه ، اندیشــه کــردم کــه مــروت نباشــد همــه در تســبیح و مــن بــه غفلــت خفتــه.
  دوش مرغی به صبح می نالید           عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
 یکی از دوستان مخلص3 را                     کمگر آواز من رسید به گوش
 گفت باور نداشتم که ترا                       بانگ مرغی چنین کند مدهوش
 گفتم این شرط آدمیت نیست                  مرغ تسبیح گوی ومن خاموش

............................
1.نالیدن     2.چهارپایان      3.دوست پاک و بی آلایش



ــن هســتید، ــل بچّه هــای م ــا شــما هســتید دیگــر؛ شــما مث ــن کســان م  عزیزتری
 فرزنــدان مــا هســتید،  جوانهــای مــا هســتید، امیدهــای مــا هســتید، آینــده ی مــا
 دســت شــما اســت، آینــده ی ایــن کشــور دســت شــما اســت. مــا کــه میرویــم؛

شــمایید کــه هســتید، شــما هســتید کــه ایــن کشــور را بایــداداره کنیــد

ــرای اداره ی ــان را ب ــرای آینــده آمــاده کنیــد؛ خودت ــان را ب  عزیــزان من!خودت
 ایــن کشــور آمــاده کنیــد. عــلاج مشــکلات ایــن کشــور -چــه مشــکلاتی کــه
 امــروز داریــم، چــه مشــکلاتی کــه بعدهاخواهیــم داشــت، چــه مشــکلاتی کــه
ــدون مشــکل ــچ کشــوری کــه ب ــی دارد؛ بالاخــره هی ــر ملتّ  هــر کشــوری و ه
 نیســت- و حــلّ ایــن مشــکلات، در گــرو جوشــیدن اراده و اســتقامت از درون
 ملـّـت اســت؛ از درون ملـّـت بایســتی اراده، اســتقامت، عــزم راســخ، ایســتادگی
ــا تــوکّل بــه خــدا و اعتمادبه نفــس، قــوی.  بجوشــد؛ چشــمها، بــاز؛ روحیهّ هــا ب
 اگــر بــه خــدا تــوکّل داشــته باشــیم و بــه خودمــان اعتمــاد کنیــم، روحیهّ هایمــان
 قــوی خواهــد بــود؛ هــم در زمینــه ی علمــی، هــم در زمینــه ی مدیریتّــی، هــم در
ــری ــه ی انقلابیگ ّ ــم روحی ــه میکن ــر روی آن تکی ــن ب ــه م ــه ی اداری. آنچ  زمین

اســت؛ ایــن روحیـّـه را بایــد حفــظ کنیــد0





جهاد کبیر
ــه الســلام در  ــام حســین علی ــه ای در جمــع  دانشــجویان دانشــگاه ام ــام خامن ــری حضــرت ام مقــام معظــم رهب

ــد:  ــخ 95/3/2 فرمودن تاری
دربیــن جهــاد هــا جهــادی هــت کــه خــدای متعــال در قــرآن آن را جهــاد کبیــر نــام نهــاده »وَجاهَدهُــم » ایــن 
ــازل  شــده . درســت توجــه کننــد جــوان هــای عزیــز ! در مکّــه جنــگ نظامــی مطــرح نبــود ؛  آیــه در مکــه ن
پیغمبــر و مســلمان هــا مأمــور بــه جنــگ نظامــی نبودنــد، کاری کــه آنهــا مــی کردنــد کار دیگــری بــود ، همــان 

کار دیگــر اســت کــه خــدای متعــال در آیــه ی شــریفه مــی گویــد:
»وَجاهَدهُــم بــه  جَهــاداً کبیــرا » آن کار دیگــر چیســت ؟ آن کار دیگــر ایســتادگی  و مقاومــت و عــدم تبعیــت 
اســت . فـَـلا تطُِــع الکافرِیــنَ و َ جَاهَدهُــم« 1 از مشــرکین اطاعــت نکــن .اطاعــت نکــردن از کفــار همــان چیــزی 

اســت کــه خــدای متعــال بــه آن گفتــه جهــاد کبیــر .
ــرا » از  ــاداً کبی ِــهِ جه ــم ب ــنَ وَ جاهِدهُ ــع الکافرِی ــلا تطُِ ــد :« فَ ــی فرمای ــان م ــه 52 ســوره فرق ــم در آی ــرآن کری ق

ــزرگ بنمــا . ــارزه و جهــادی ب ــان مب ــا آن ــرآن ب ــران اطاعــت مکــن و بوســیله ق کاف

انواع جهاد 
1-جهاد اصغر که در میدان مبارزه صورت می گیرد.«وَما لکَُم لا تقاتلون َ فی سبیل الله و...« نساء/75

2-جهاد اکبر که از آن به جهاد با نفس تعبیر می شود.« وَ جاهَدوا فی اللهِ حَقَّ جِهادِ هِ...« حج/78
3-جهــاد کبیــر جهــادی کــه در ســایه ء آن انســان از کفــار و دشــمنان تبعیــت نمــی کنــد. » فـَـلا تطیــعَ الکافریــن 

و جهادهــم بــه جهــاداً کبیــراً » فرقــان / 52
ــا  ــزی ب ــه روی از چی ــی دنبال ــم ، طــوع یعن ــه مــی کنی ــه مفــردات آی ــگاه مختصــری ب ــه ن ــر آی ــن بهت ــرای تبیی ب
رضایــت قلبــی ، جهــاد از ریشــه جهــد بــه معنــای تــلاش و رنــج گرفتــه شــده و بــه مجتهــد هــم کــه مجتهــد گفته 
مــی شــود چــون احتهــاد مــی کنــد و اجتهــاد یعنــی کوشــش فــراوان و بــا ســختی ، بــاء در »بــه« بــاء ســببیت اســت 

و مرجــع ضمیــر آن  »ه« بــه قــرآن مــی باشــد و یــا بــه عــدم الاطاعــه » لاتطیــع » بــر مــی گــردد. 
آیــه در مکــه نــازل شــده کــه هنــوز پیامبــر صلــی الله و علیــه و آلــه  وارد جنــگ و کارزار میدانــی نشــده بودنــد 
،پــس جهــاد ،جهــاد فرهنگــی و تبلیغــی اســت خداونــد بــه پیامبــر ش مــی فرمایــد : » ای پیامبــر از کفــار تبعیــت 

نکــن » صــدر آیــه » لا تطــع » و ذیــل آیــه » جهــاداً کبیــراً » آیــه همدیگــر را تفســیر مــی کنــد.



ضمیــر »بــه » هــم بــه قــرآن بــر مــی گــردد یعنــی ای پیامبــر بــرای مــردم تبییــن کــن چــرا نبایــد مطیــع دشــمن بــود 
و از او اطاعــت کــرد، چــرا نبایــد در دانشــگاه  هــا منابــع غربــی کــه مــا را وابســته مــی کنــد خوانــد و تدریــس 

. د کر
چرا در هنر نباید از هنر غربی کپی برداری کرد ؟

عــدم اطاعــت فقــط در مســائل جنگــب و نظامــی نیســت در علــم ، سیاســت ، اقتصــاد ، فرهنگــی و... هــم هســت 
.پاســخگویی بــه ایــن ســوالات همــان جهــاد تبیینــی اســت.

ــردد و  ــی گ ــر م ــرآن ب ــه ق ــه » ب ــر » ب ــت ضمی ــد اس ــدگاه اوّل معتق ــت دی ــر اس ــت ضمی ــدگاه در برگش دو دی
دیدگاهــدوم مــی گویــد بــه عــدم الاطاعــة در اوّل آیــه بــر مــی گــردد یعنــی ای پیامبــر از کفــار تبعیــت نکــن 
و بواســطه  ایــن عــدم طاعــت بــا آنهــا جهــاد کبیــر کــن، بــا هــردو دیــدگاه مفهــوم آیــه عــدم الاطاعــة از کفــار 

مــی شــود. 
شــاید ســوال شــود چــرا بــا ایــن شــدت آیــا نمــی شــود مقــداری ملایمتــر ارتبــاط برقــرار کــرد و از علــم آنهــا 

هــم اســتفاده کــرد؟ 
در پاســخ بایــد گفــت ایــن قاطعیــت در بیــان قــرآن بــه ایــن دلیــل اســت کــه دشــمنان بــه هیــچ وجــه از مــا راضی 
ــه  ــط  حســنه ایــی نخواهنــد داشــت مگــر اینکــه آنچــه آنهــا مــی خواهــن بپذیریــم و نمون نمــی شــوند و رواب
عینــی آن را در تغییــر قبلــه مشــاهده مــی کنیــم ، وقتــی بــه دســتور خداونــد  پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه قبلــه 
را تغییــر داد فاهــل کتــاب بالاخــص یهــود ناراحــت شــدند عــده ای از مســلملنان ضعیــف الایمــان نــزد پیامبــر 
آمــده و گفتنــد چــرا اینهــا را ناراحــت کــردی شــاید یــک وقتــی بــه اینهــا نیــاز داشــته باشــیم کاری کــن کــه در 
تغییــر قبلــه اینهــا راضــی شــوند آیــه 120 ســوره بقــره نــازل شــد » وَلـَـن ترضــی عنــک الیهــود و لا النصرنــی حتی 
تتیــعَ ملَّتهَُــم ...« هرگــز اینهــا از شــما راضــی نمــی شــوند مگــر اینکــه تــو از آنهــا و آییــن آنهــا پیــروی کنــی ای 

پیامبــر اگــر بخواهــی از اینهــا پیــروی کنــی هرگــز بــرای تــو یــار و یــاور ی از طــرف خــدا نیســت. 
این آیه دشمنی را دو قسم کرده: 

1-بهانه های دشمنی 
2-علــت اصلــی دشــمنی ، قبلــه بهانــه اســت تــو اگــر قبلــه را بازهــم تغییــر دهــی اینهــا راضــی نمــی شــوند آنهــا 
مــی خواهنــد تــو در همــه چیــز تابــع آنهــا شــوی ؛ یــک وقــت بهانــه دشــمنی ، قبلــه اســت  . یــک وقــت بحــث 
ــد  ــی گوی ــوز مرکــب آن نخشــکیده م ــی هن ــرار داد هســته ای ــد از امضــاء ق هســته ای اســت یــک ســاعت بع
خــوب ایــن طبــق میــل  مــا مــی شــد همانطــور کــه مــا مــی خواســتیم فــن آوری هســته ای ایــران جمــع شــدو...

امــا حقــوق بشــر ،تروریســت و... هنــوز مانــده و بایــد برجــام هــای دیگــر اجــرا شــود بایــد در عرصــه فرهنــگ 
و سیاســت و اقتصــاد هــم همانــی باشــد کــه مــا مــی خواهیــم تــا آنجــا کــه شــما تهــی از هویــت اصلــی خــود 
شــوید و هویــت وارداتــی مــا را بــه خــود گیریــد .اگــر گفتــی غلــط کــردم ببخشــید کــه چنــد ســالی بــه حــرف 
شــما نبــودم ســریع مــی گویــد پــس غرامــت بپرداز.همانطــور کــه بعــد از برجــام گفت.مشــکل و دلیــل اصلــی 
دشــمنی ی ، دشــمن بــا اســلام اســت، بــا اســتقلال مــا اســت ، بــا روی پــای خــود ایســتادن مــا اســت در همــه 
عرصــه هــا ، ایــن هــا 35 ســال اســت راضــی نشــدند و اگــر مــا بخواهیــم اســلام و اســتقلال خــود را حفــظ کنیــم 
هرگــز راضــی نخواهنــد شــد،لذا خداونــد مــی فرمایــد ای پیامبــر بــه اینهــا بگــو راه مــن ایــن اســت مــی خواهیــد 
ــا حــرف آخــر  ــد ت ــی بای ــف گفت ــه دشــمنی ال ــد اگــر ب ــد .چــون خــدا مــی دان ــد نپذیری ــد مــی خواهی بپذیری
جلــو بــروی و طبــق خواســته آنهــا عمــل کنــی ،تــا کجــا؟ تــا انتهــای نابودی.امــا از لحــاظ علمــی اگــر انتقــال 
تکنولــوژی و پیشــرفتهای علمــی باشــد ،تبــادل علــم اشــکالی نــدارد و ضروریســت بشــرط آنکــه اســتقلال مــا 

از بیــن نــرود.

نویسنده :  سرکار خانم زهرا حامدی 





                   
                  آموزش مدرسه

 مصاحبه با سرکار خانم علی دوستی معاونت آموزش مدرسه  علمیه فاطمیه شهرکرد .
خانم علی دوستی درگفتگو با نشریه آوای بهشت  ازموفقیت 7 نفرازطلاب راه یافته به 

مرحله ی استانی  المپیاد علمی  خبر داد .ایشان بیان کردند که این المپیاد در تاریخ 95/9/13 

برگزارشد که 3 نفر از طلاب پایه دوم و یک نفر از طلاب پایه سوم و چهارم ودونفرازطلاب 

پایه پنجم به مرحله ی استانی راه یافتند.که ان شا الله باتلاش طلاب شاهد موفقیت های 

بیشتر این عزیزان باشیم. ایشان در ادامه به آزمون انجمن علمی اساتید که در روز چهارشنبه

،  9/24/  95 دررشته فقه و اصول برگزارشد اشاره کردند و فرمودند که از اساتید مدرسه ما 

خانم ها تارنگ ،قربانی ، خانم فرجی ، خانم حسینی شرکت داشتند .معاون آموزش مدرسه:

به برگزاری اعتکاف علمی قبل از امتحانات ترم اول وهمچنین تشکیل گروه های علمی اساتید در رشته های مختلف اشاره داشتند

 وی افزود تشکیل گروه های علمی اساتید به منظور ارتقاء علمی اساتید وطلاب می باشد 

مهارت های موفقیت در تحصیل
 

1- از خداوند استمداد بطلبید .

2- داشتن هدف معین در زندگی .

3-از کسالت و تنبلی بپرهیزید .

4-مطالب و نکته های سودمند را بنویسید .

5- یاد بگیرید هر روز را به عنوان روزی بسیار مهم و زمانی مستقل بحساب آورید .

6-شرح حال علما و دانشمندان را مطالعه کنید.

7-انسان باید استعداد خدادادی خود را بشناسد و آن رابکار گیرد.

8-به خود تلقین کنید من می توانم از قبل بهتر باشم .

9-دوست با تقوا و درس خوان و تلاشگر انتخاب کنید.

10- اراده خود را تقویت کنید.

11- سحر خیز باشید و خواب خود را تنظیم کنید.

12- تعطیلی را تعطیلی ندانید بلکه تغییر شکل برنامه درسی بدانید و به نحوهاحسن از آن استفاده کنید.

13- از استاد خود ساخته استفاده نمائید.

14- دست روی دست گذاشتن هنر نیست...قد سعد من جد....به سعادت رسید کسی که تلاش کرد.

15- خود را به کم خوری عادت دهید .

16- خود را از قیدو بندهای نابه جا رها کنید.

17- برنامه ریزی کنید.



امام علی علیه السلام فرمود:

وای بر اسراف کار که چه قدر از مصلحت خویش و رسیدگی به کار 

خود دور است.

میزان الحکمه ج 4، باب اسراف، حدیث 1

امام سجاد علیه السلام و اسراف

عن علی بن الحسین علیه السلام:

اللهم صلی علی محمد و آله و احجبنی عن السرف و الازدیاد.

از علی بن الحسین علیه السلام است که فرمود:

خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی 

محافظت فرما.

صحیفه سجادیه، »دعاء 30«

کار شیطانی
عن کتاب ابی محمد العسکری علیه السلام الی محمد بن حمزة و 

بشارته بالغنی و قوله له: و علیک بالاقتصاد و ایاک و الاسراف فانه 

من فعل الشیطنة.

امام حسن عسگری علیه السلام به محمد بن حمزه نامه ای نوشته و 

او را به ثروت و بی نیازی مژده داده و به او فرمود:

بر تو باد میانه روی و پرهیز از اسراف زیرا اسراف از کارهای 

شیطانی است.

بحار الانوار، 50: ص 292 ح 66

نشانه های اسراف کننده

عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

للمسرف ثلاث علامات یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له و یاکل 

ما لیس له.

امام صادق علیه السلام فرمود:

اسراف کننده را سه نشانه است:

چیزهائی را می خرد و می پوشد و می خورد که در شان او نیست.

تفسیر نور الثقلین، جلد 1، سوره انعام، ص 772



کارهای بیهوده
عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:

یا علی اربعة یذهبن ضیاعا،:

الاکل علی الشبع و السراج فی القمر و الزرع فی السبخة و 

الصنیعة عند غیر اهلها.

از پیامبر گرامی نقل شده که به علی علیه السلام فرمود:

چهار چیز هدر می رود:

1- خوردن بعد از سیری

2- روشن کردن چراغ در مهتاب »و جائی که روشن است «

3- زراعت در زمینی که شوره زار است. 

4- نیکی کردن به کسی که لایق آن نیست.

من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 352 و 373 باب النوادر

دور انداختن هسته خرماعن ابی عبدالله علیه 

السلام قال:
ان القصد امر یحبه الله عز و جل و ان السرف یبغضه حتی 

طرحک النواة فانها تصلح لشیئ و حتی صبک فضل شرابک.

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود:

میانه روی را خداوند متعال دوست دارد و اسراف و زیاده 

روی مورد خشم اوست حتی اگر اسراف در انداختن هسته 

خرمائی باشد که قابل مصرف است یا زیادی آبی که خورده 

شده، باشد.

تحف العقول، ص 301

نشانه مؤمن
قال ابو عبدالله علیه السلام:

صفة المؤمن... لا یبذر و لا یسرف بل یقتصد.

امام صادق علیه السلام فرمود:

انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی کند بلکه میانه روی 

را پیشه خود می سازد.

مجموعة الاخبار، الباب 30، حدیث 1



ابزارهای تربیتی مختلف مانند:

- قصه و بازی،

- تشویق صحیح و بجا،

- الگو پذیری

- و حتی گفتگوی مستقیم می تواند رفتارهای غلط کودکان را اصلاح نماید.

در کنار این روشها لازم است مقررات و محدودیت هایی را هم برای کودکان قرار دهیم و آنها را ملزم به رعایت آنها 

کنیم تا کم کم با راه و رسم زندگی آشنایی پیدا کنند. داشتن فرزندانی قانونمند، آرام، بااعتماد به نفس و دانا نتیجه 

وضع و اجرای صحیح همین قوانین است:

1- قانون و مقرراتِ زیاد، دست و پا گیر است و کودک را کلافه می کند و مانع رشد شخصیت و خلاقیت او می شود. 

او باید کنجکاوی کند، تجربه کند و بیاموزد. باید طعم شیرین استقلال را بچشد. محدودیتهای ما نباید با زمینه های 

رشد شخصیت که خداوند در وجود کودک قرار داده است در تضاد باشد.

2- مقرراتی که بچه ها را ملزم به رعایت آن می کنیم باید حساب شده، محدود،اما محکم باشد. گریه و زاری کردن و 

پا به زمین کوبیدن بچه نباید قانون خانه را از جایش تکان دهد.

3- هم قانون و هم مجازات باید دقیق و شفاف بیان شود. بهترین نوع مجازات هم این است که او را از چیزهایی که 

خیلی دوست دارد موقتاً محروم کنیم. پس اگر فرزند شما با گفتگو و دیگر روشها، زیر بار مسواک زدن نمی رود خیلی 

روشن و قاطع به او بگویید اگر مسواک نزند فردا از شکلات و شیرینی خبری نیست.

4- مجازات باید همزمان با تکلیف کردن کودک بیان شود. در این صورت کودک خودش را مقصر محرومیت هایش می 

بیند و رابطه اش با والدین خدشه دار نمی شود.

5- قانون باید با سن و سال و توانایی های کودک متناسب باشد. مجازات هم نباید ترسناک، خشن یا ناممکن باشد. 

مثلاً مادر نباید بگوید »اگر اسباب بازی هایت رو جمع نکنی دیگر با تو حرف نمی زنم« چون این کار ممکن نیست. 

همچنین مجازات نباید امنیت عاطفی کودک را تهدید کند.

6- والدین باید در وضع و اجرای قانون کاملاً هماهنگ و همکار باشند

7- خوب است رفتار مثبت کودک را تشویق کنیم. پس او را ببوسید و از او تشکر کنید.1

1. سید مهدی خدایی ، رسانه آموزشی نمره بهتر

مقــررات	خانــه	مــا	
او کودک است و رفتارش فقط تابع احساس است و فارغ

 از محدودیت ها و عواقب رفتارهایش کاری را انجام

 می دهد که دلش می خواهد.



در کنار یکدیگر به کمال برسیم...

د رنگی هستیم؛ ما انسان ها مثل مدا

شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم

اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان

دنبال هم خواهیم گشت؛



فصلنامه  آوای بهشت 
مدرسه علمیه فاطمیه ) سلام الله علیها (

شهرکرد

پاییز 1395



60 ثانیه

 دیر آمدن صبح زمستان باعث شده 

یلدا همه بیدار بانیم !

10 قرن نیامد پسر فاطمه ....

امّا شد ثانیه ای ....

تشنه دیدار بانیم ؟

اللهم عجل لولیک الفرج


